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in the context of Qajar social history 
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Abstract 

Objects and works of art can narrate the history and lifestyle of the people of their 

historical period .Among these objects is Qalmadan (pen box) had an important 

function and role in the social and cultural system of the Qajar era .During the Qajar 

era, the lifestyle of many Iranians, especially the literate class, was associated with 

Qalamdan .From the social point of view, Qalamdan represented more than anything 

the social class of the Mirzas, who were considered as the few literate people of Qajar 

era. Beyond that, the Qalamdan was a symbolic sign of the dignity and status of its 

owners in the Qajar political sphere .At the highest level, it was a sign of chancellery 

and was considered one of the exquisite royal gifts; But as we get closer to the end of 

the Qajar era, with the change of cultural and social patterns, especially the change in 

the lifestyle and cultural patterns of the society, this object gradually lost its value and 
symbolic significance and joined history along with many other cultural objects. 
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  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  جايگاه و نقش نمادين قلمدان در بستر تاريخ اجتماعي قاجار
  *الديني محمد معين

  چكيده
تواننـد راوي تـاريخ و سـبك زنـدگي مردمـان آن دوره باشـند.        اشياء و آثار هنري هر دوره مي

قلمدان است كه كاركرد و جايگاه مهمي در متن زندگي اجتماعي و فرهنگـي  ازجمله اين اشياء 
رو مسئله اين پژوهش واكاوي نقش قلمدان در مـتن زنـدگي    ايرانيان دوران قاجار داشت. ازاين

جايگاه  توان از طريق بررسي اجتماعي و فرهنگي ايرانيان در عصر قاجار است، اينكه چگونه مي
كي در ميان اقشار مختلف جامعه ايران، بخشي از تاريخ و سبك زندگي هاي لا و كاربرد  قلمدان

و شـواهد تـاريخي بـه آن     هـا  مردمان آن دوران را روايت كرد. آنچـه بـا كنكـاش در گـزارش    
ي سـبك زنـدگي ايرانيـان باسـواد و     تـوجه  قابـل شود. طي دوران قاجار بـه شـكل    مي  پرداخته
بعد اجتماعي قلمدان بيش از هر چيز نمايانگر طبقه خورد. از  پيوند مي با قلمدان منصب صاحب

اجتماعي ميرزاها بود. از سوي ديگر قلمدان به شكلي نمادين در سپهر سياسي قاجار نشـاني از  
اما  ؛و در بالاترين سطح نشانه صدارت بود شأن و اعتبار و مقام بود؛ جز هداياي سلطنتي نفيس

خصـوص   با تغيير الگوهاي فرهنگي و اجتماعي به شويم هرچه به پايان دوران قاجار نزديك مي
داد  دستهاي نمادين خودش را از و دلالت ها  تدريج اين شيء ارزش تغييرات سبك زندگي، به

  مانند بسياري اشياي فرهنگي به تاريخ پيوست. و به
  قلمدان، نقاشي لاكي، زندگي روزمره، هنر قاجار. ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
مراتبشان را  سلسله«داند كه  اشيا را داراي آدابي مي )Pierre Bourdieu (1930 – 2002)ير بورديو (پي

) به اين معني كه در نظام اجتماعي و 767: 1390(بورديو، » كند مراتب اشخاص مي شبيه سلسله
 هـايي  شـوند و ارزش  جامعه اشيا واجد نقشي فراتر از وجه كـاربردي صـرف مـي    فرهنگي يك

 هـاي مختلفـي   هـا را در مـتن اجتمـاع و فرهنـگ بـه شـكل       كـه جايگـاه آن   آورند دست مي به
شـوند كـه هماننـد تـاريخ      كند. به عبارت بهتر اشيا بـراي خـود داراي تـاريخي مـي     مي  تعريف

جدا از وجه كاربردي، نسـبت بـه     يءش؛ بنابراين هر شوند يماشخاص دربرگيرنده اوج و فرود 
شود كه  گيرد از وجوه نمادين متفاوتي برخوردار مي ر ميبستر فرهنگي و اجتماعي كه در آن قرا

در گــروي رابطــه   يءشــدهنــد. بخــش مهمــي از ايــن تشــخص  تشــخص مــي يء شــبــه آن 
آيـد و   كننـدگان بـه وجـود مـي     و نحوه مصـرف آن نـزد مصـرف     يءشاست كه بين   معناداري

بنـابراين  ؛ خورد وند ميكننده خود پي با هويت و جايگاه اجتماعي مصرف  يءشاينجاست كه آن 
گـذاري و  كنند، نوعي نظام ارزش توان گفت ارتباط ميان شيء و كساني كه از آن استفاده مي مي

موردنظر را به يك نشانه و گاه به نماينـده آشـكار     يءشآورد كه  مشروعيت بخشي به وجود مي
نـد. ازجملـه   ك فرهنگ در ميـدان گسـترده و متنـوع اجتمـاعي تبـديل مـي       يك فرهنگ يا خرده

 نقـش دارد، بسـتر و شـرايط فرهنگـي و تـاريخي       يءش ـمتغيرهاي مهمي كه در ارزش نمادين 
گيرد. به اين معني كه در بسياري موارد، معنا و ارزشـي   در آن قرار مي  يءشخاصي است كه آن 

نظـور از  ها دارد؛ م كنند رابطه مستقيم با خاستگاه تاريخي و فرهنگي آن كه برخي از اشيا پيدا مي
هـاي مـادي و معنـوي اسـت كـه مـرز       خاستگاه تاريخي و فرهنگي، نظامي از قواعـد و ارزش 

كند. البتـه ايـن شـرايط     هاي مادي و نمادين اشياء را تأمين مي مشروعيت، معنادار بودن و ارزش
هاي متعدد فرهنگي و حيات اجتمـاعي مردمـان    نسبت به هر دوره تاريخي و در فضاي گفتمان

هـا نسـبت بـه     ة تاريخي متفاوت است و همين است كه گاه برخـي مفـاهيم و ارزش  همان دور
شوند. خلاصه اينكه هستي برخي  اي ديگر فهم مي گونه بسترهاي متفاوت فرهنگي يا تاريخي به

توان نسبت به يك دوره تاريخي و شرايط فرهنگي و اجتماعي خـاص بـه نحـوي     از اشيا را مي
ها را مختص يك دوره تاريخي خاص در نظر گرفت. يكي از  آن متفاوت تفسير كرد و حتي گاه

 ـ      اين اشياء نيز كه به اريخ اجتمـاعي و هنـر ايـران    ويـژه در دوران قاجـار نسـبت محكمـي بـا ت
واسـطه نحـوه    كردن ادوات نگارش كـه بـه   كند قلمدان است. ابزاري براي يكجا جمع مي  برقرار

  جايگاه مهمي در تاريخ اجتماعي ايران دارد. استفاده و مخاطباني كه در دوران قاجار داشت
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اي  هـاي نشـانه   كند، از ديربـاز داراي دلالـت   واسطه ارتباطي كه با نگارش پيدا مي قلمدان به
ويـژه در   زيادي در تاريخ و فرهنگ ايران بوده است امـا از ميانـه دوران صـفويه بـه بعـد و بـه      

اي كـه از   گونـه  ماعي ايرانيان پيدا كـرد، بـه  اي در متن زندگي اجت زند و قاجار جايگاه ويژه  عهد
توان بخشي از تاريخ اجتماعي ايرانيان آن دوران را بازخواند. درواقـع در محـدوده    خلال آن مي

اي ارزشـمند از   زماني موردمطالعه اين پژوهش قلمدان بـيش از يـك شـيء كـاربردي، ذخيـره     
آمـد و گـرايش عمـومي بـه      يحساب م هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي زمان خودش به ويژگي

ـ   گيـري يـك نظـام فرهنگـي     ويژه در ميان طبقات باسواد جامعه باعث شـكل  داشتن قلمدان به
تـرين   شناختي در متن زندگي اجتماعي مـردم و اشـتغال برخـي از مهـم     شناختي و زيبايي  نشان

پررونق  هنرمندان ايران به ساخت و نقاشي روي قلمدان شد. آنچه منجر به رواج صنعت/هنري
گيري گروهي از آثار شـاخص هنـري ايـران انجاميـد،      اي از تاريخ ايران شد و به شكل در برهه

هاي سرشناس تاريخ نقاشي ايران مانند آقا زمان، آقا صادق، آقا نجف  كه برخي از چهره طوري به
ها در كنار  آنمانده و كيفيت بالاي  هاي باقي شناسند. تعداد زياد قلمدان يا علي اشرف را با آن مي
رو  نشان از اهميت آن در تاريخ اجتماعي و هنر ايران دارد. ازايـن   يءشتوجه هنرپژوهان به اين 

اين مقاله بر آن است تا به قلمدان و جايگاه آن در ميان جامعه ايرانيـان عهـد قاجـار بپـردازد و     
العه كند، با اين هدف را با هويت و طبقه اجتماعي مردمان عصر قاجار مط  يءشنسبت ميان اين 

كه بتواند از خلال نحوه استفاده از قلمدان و جايگاهي كه در زندگي ايرانيان داشـت بخشـي از   
  تاريخ فرهنگي و اجتماعي عصر قاجار را بازخواني كند.

 
  بيان مسئله 1.1

 ازعنـوان زيرمجموعـه هنرهـاي لاكـي، يكـي       ي بـه نگـار  قلمـدان سازي و صنعت/هنر قلمدان
عنوان زيرمجموعه هنرهـاي   است. قلمدان نگاري به قاجار عصرهاي هنري  نمونه ترين شاخص

آيد. اينكه چرا حجم توليد قلمـدان   حساب مي هاي هنري ايران به ترين نمونه لاكي، يكي از مهم
در دوران قاجار فزوني گرفت دلايل متعددي دارد كه عموماً نزد مورخان هنر با عـواملي چـون   

ب در دربارها، پيدايي حاميان جديد از ميان دولتمندان شـهري و اهميـت   ي كتامصورسازركود 
). اين دسـته از پژوهشـگران بـا    385: 1390كند (پاكباز،  ي نقاش ارتباط پيدا ميا حرفهموقعيت 

آرايـي   اي گذرا به تغييرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي بر اين باورند كه بـا ركـود كتـاب    اشاره
آينـد كـه نقاشـي روي     هاي جديد نقاشـي پديـد مـي    فوي به بعد، گونهايراني از نيمه دوران ص

  نويسد ) مي1395هاي لاكي نيز از آن جمله هستند. براي نمونه آژند ( قلمدان
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يـي بـود.   آرا كتـاب رونق بيشتر نقاشي لاكـي و مينـايي در ايـن دوره معلـول انحطـاط      
ي خـود را ديگـر در   مـو  قلـم خان، هنرمنداني مانند مهرعلي، ميرزا بابا، سيد ميرزا و عبداالله 

 روغـن  رنـگ ي لاكـي و مينـايي و   هـا  ينقاش ـي آن در جـا  بـه نگرفتند بلكه  به كار ها نگاره
  ).816بستند (  كار به

بـا  : «سـد ينو يم ـباي نيز در دلايل گرايش به قلمدان نگاري در كتاب نقاشي ايراني شيلا كن
يـران برخـي از معتبرتـرين نگـارگران     شروع نقاشي در ابعاد بزرگ و نيز ورود چاپ سنگي به ا

). ايـن در  125: 1382بـاي،  (كـن » سـازي رو آوردنـد  سده سيزدهم به جلدهاي لاكي و قلمدان
صورتي است كه ساخت آثار لاكي بسيار زودتر از ورود چاپ سنگي بـه ايـران شـرع شـده و     

راحتـي از   كـه بـه  ضعف اين اظهارنظرها اين اسـت   رونق پيدا كرده بود. از ديدگاه تاريخي نقطه
گذرنـد و عمـدتاً    بسترهاي اجتماعي و سليقه عمومي در ارتباط با گرايش به قلمدان نگاري مي

 طـور كـه در   همـان  امـا ؛ كنند شناسي تحول ژانرهاي هنري معطوف مي تمركز خود را به زيبايي
ي شـناخت  كـاربردي و زيبـايي    يءش ـمقدمه بيـان شـد، قلمـدان در دوران قاجـار فراتـر از يـك       

ي مفهومي و نمادين متعددي در بين اقشار مختلف اجتمـاعي و فرهنگـي   ها استعاره رندهيدربرگ
چنانچه بخـواهيم رواج   شود اين است كه اي كه اينجا مطرح مي عصر قاجار بود؛ بنابراين مسئله

قلمدان نگاري را معلول تحولات اجتماعي بدانيم، چه عوامل اجتماعي و فرهنگي باعث شد تا 
گـوي   لاكـي پاسـخ   هـاي  ديگـر قلمـدان   عبـارت  به قلمدان نگاري شدت بگيـرد يـا بـه    گرايش

  نيازهاي اجتماعي بودند و از چه وجوه نمادين و مفهومي برخوردار بودند؟  چه
  

  پيشينه 2.1
هاي تاريخ هنري  اند بيش از هر چيز بر جنبه هاي لاكي پرداخته قلمدان هايي كه به بيشتر پژوهش

شناسـايي هنرمنـدان،    پيرامون هااين پژوهش اند. عمده تمركز كرده ها شناختي آن زيباييو وجوه 
ة ن ـيدرزمهـاي لاكـي اسـت.     هـاي سـبكي و فرمـي انـواع قلمـدان      بندي نقوش و ويژگـي  طبقه

شايســته فــر و  هــايي صــورت گرفتــه اســت ازجملــه ي تــاريخي نيــز پــژوهشهــا پــژوهش
 در مجموعـه  قاجاري هاي قلمدان دررنان  حضور عياجتما بررسي«) در مقاله 1391(  همكاران

هاي زنان در  هاي مجموعه ناصر خليلي به بررسي انواع فعاليت با رجوع به قلمدان» خليلي ناصر
در  رنانهاي اجتماعي براي  اند، ايشان ضمن تأييد محدوديت نقاشي روي اين قلمدان تا پرداخته

هـاي   ها، نقش كمرنـگ زنـان در برخـي فعاليـت     نعصر قاجار، با استناد به تصاوير روي قلمدا
تأثير فعاليت «مقاله  ها پژوهش. از ديگر اند دادهي قرار موردبررسرا  اقتصاديِ روستايي و عشايري
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ــدان   ــازي قلم ــر مصورس ــيحي ب ــيونرهاي مس ــاي عصــر ناصــري  ميس ــل» ه ــاطري و از لع ش
مذهبي در دوران ناصري،  ) است كه نويسندگان با اتكا به فعاليت ميسيونرهاي1395(  دهكردي

چنـين   استناد به تصويرگري موضوعات مسيحي مانند تولد مسـيح (ع) يـا غسـل تعميـد و هـم     
گيرند كه  ها  نتيجه مي هاي روي قلمدان هاي مذهبي اروپايي با نقاشي مقايسه بين ساختار نقاشي

ت مسـيحي  مبلغان مذهبي آن روزگار در ترغيب نقاشان عصر ناصري در پرداختن به موضـوعا 
دست وارد است عدم ارائه  هايي ازاين به پژوهش تاريخي ازنظري كه ا يجداند. نقد  نقش داشته

اين دسـته از   كه ها و خاطرات است درصورتي ويژه رجوع به سفرنامه به مستندات تاريخي كافي
 منابع بيش از هر منبع ديگري راوي تاريخ و اوضاع و احوالات اجتماعي مردم عصـر قاجـار و  

  است. سبك زندگي ايشان
 ها از صورت گذرا اهميت و كاركرد اجتماعي قلمدان در حوزه تاريخ اجتماعي نيز هرچند به

شود. از منابع پر اسـتناد در   نظر پژوهشگران دور نبوده است اما كمبود تحقيقات جدي ديده مي
 ) است كه1379( تبريزيزاده نوشته كريم »قلمدان و ساير صنايع روغني ايران«كتاب اين زمينه 

هـا و مضـامين    بندي نقش متمركز بر شيوه ساخت انواع قلمدان روغني يا لاكي و همچنين دسته
 ها و معرفي برخي از آثار هنرمندان صاحب سبك اين هنر است. اين كتاب در كنار روي قلمدان

» هند و عثمـاني  احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخي از مشاهير نگارگر«ي جلد سهمجموعه 
مانند دايره المعارفي از هنرمندان تاريخ نقاشي ايراني ازجمله قلمـدان نگارهاسـت و در اكثـر    به

هـاي   و مهم مـرتبط بـا قلمـدان    شود. از ديگر منابع معتبر ها ارجاع مي هاي مرتبط به آن پژوهش
اسـتاري  بـه وير  )1386جلـدي هنـر اسـلامي ناصـر خليلـي (      لاكي، جلد هشتم از مجموعه ده

رابي است. در اين كتاب ابتدا به تاريخ شيوه لاكي پرداخته شـده اسـت و بـه دنبـال آن       جوليان
ها اختصاص داده شده است.  كارهاي آن ساز و نمونه هايي نيز به هنرمندان برجسته قلمدان بخش

بـه  هـاي محـدودي    در همين مجلد همچنين محققاني مانند منيژه بياني و ملكيان شيرواني اشاره
هـا كتـاب    اند كه عمـده منـابع آن   هاي لاكي قاجار كرده هاي تاريخ اجتماعي قلمدان برخي زمينه

هـاي كـريم زاده تبريـزي و از خارجيـان،     )، مجموعه كتاب1376تاريخ تهران از جعفر شهري (
 Julien Comte de Rochechouartشـوار( ي معـدودي ازجملـه سـفرنامه كنـت دو روش    ها سفرنامه

كه منابع متعـدد ديگـري هـم وجـود دارد كـه حـاوي        ) است. درصورتي1387( ).(1831-1879)
تـري از كـاركرد و نقـش قلمـدان در مـتن زنـدگي اجتمـاعي ايرانيـان          اطلاعات بيشتر و جامع

هـاي هنـري و    هستند. البته نبايد ازنظر دور داشت عمده تمركز اين كتاب بر ارزش قاجار  عصر
 لاكي است كه يكـي از اهـداف آن معرفـي مجموعـه غنـي و     ي ها قلمدانتكنيكي نقاشي روي 
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تـوان بـه كتـاب     ها مـي  ارزشمند گنجينه هنر اسلامي ناصر خليلي است. مشابه اين نمونه كتاب
هاي ايراني اشاره كرد كه نسبت بـه منـابع    ) با عنوان جلدها و قلمدان1368محمدتقي احساني (

  .ذاردگ ينمرا در اختيار  يتوجه قابل بالا اطلاعات
هاي قبلي تمركز بر تاريخ اجتماعي دوران قاجار و جايگـاه   وجه تمايز اين پژوهش با نمونه

قلمدان در سپهر فرهنگي و سياسي اين دوران است، با هدف كه با استناد به شاهد و مسـتندات  
متن زندگي روزمره مـردم   را در  يءشي نمادين اين ها ارزشهاي ديگر،  ديده نشده در پژوهش

با رجوع بـه اسـناد تـاريخي و     ؛ كهطبقات مختلف اجتماعي ايران عصر قاجار را بازخواني كند
  گيرد. ها و خاطرات صورت مي سفرنامه

  
  قلمدان: مرور تاريخي .2

اي كهن در ايران دارد، ماهيت جدا بودن ابـزار نوشـتار اعـم از قلـم و      استفاده از قلمدان پيشينه
به نام قلمدان براي گردآوري اين ابزار  شد تا همواره شيئي ميتراش و مركب و دوات باعث  قلم

اند، نمونه هاي تاريخي و ادبي كه از قلمدان نام برده در كنار هم وجود داشته باشد. سواي روايت
در   يءش ـهاي مختلف تاريخي، شاهدي بر كاربرد و اهميت ايـن   مانده از دوره هاي باقي قلمدان

ن اوج اسـتفاده از قلمـدان از   مشـخص يكـي از دورا   طـور  بـه  ؛استادوار مختلف تاريخ ايران 
هـاي  هاي لاكـي اسـت كـه بـا نـام      دوران صفوي به بعد و عمدتاً پيامد فراگيرشدن قلمدان  نيمه

هـا اسـتفاده از لاك   شوند. ويژگي بارز اين قلمـدان  هاي مقوايي يا روغني هم شناخته مي قلمدان
داد و هـم بـر مقاومـت     هـا مـي   جـلاي خاصـي بـه آن    ها بود كه هـم  براي پوشانيدن سطح آن

  افزود. مي  ها آن
اي طـولاني دارد ولـي گسـترش آن بيشـتر بـه       استفاده از لاك براي سـاخت اشـياء پيشـينه   

دربـار سـلطان   مـيلادي) و سـاخت جلـدهاي لاكـي در      15( يقمـر نهـم هجـري   قرن   اواخر
ن دوران بـه بعـد تكنيـك سـاخت     ). از اي ـ9: 1386گردد (خليلي،  در هرات برمي بايقرا  حسين

ماننـد قـاب و جعبـه و     اي از اشياي كاربردي كند و مجموعه جلدها و اشيا لاكي توسعه پيدا مي
مـدان لاكـي نيـز متعلـق بـه همـان       تـرين نمونـه قل   كه قديمي طوري گيرد، بهقلمدان را در برمي

: 1379تبريـزي،   شود (كريم زاده تيموري است كه در مجموعه ناصر خليلي نگهداري مي  عصر
124.(  
ميلادي) يعني مقارن بـا نيمـه دوم حكمرانـي     18هجري قمري ( 12از اوايل قرن  جيتدر به

به نحو چشمگيري گسترش پيدا كـرد.   هاي لاكي ساخت و تزيين قلمدان شاهان صفوي بود كه
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ي موسوم ي اروپايها ينقاشاين دوران مقارن با توسعه روابط با غرب و تمايل به الگو گرفتن از 
سازي است. از سوي ديگر گرايش روزافزون به استفاده از مقوا بـراي سـاخت اشـياء    به فرنگي

زيـر لاكـي را    يهـا  ينقاش ـكـه شـكوفايي    آورد يم ـي به وجـود  دست عيصناتحول جديدي در 
؛ حتي عباس اول شروع رونق گرفتن اين صنعت/هنر بود مشخص زمان شاه طور بهدارد.   همراه به
عباس  شاه »تاريخ سلطاني«سيد حسين بن مرتضي استرآبادي در  مستند ريغروايت اساس يك بر

 ناقلمد و مقراض قلمدان و از مخترعات آن اعليحضرت«نويسد  داند و مي را مخترع قلمدان مي
اين روايت هرچند مستند نيسـت امـا   ؛ )134: 1366(حسيني استرآبادي » كه حاليه معمول است 

ــده نشــان ــه  دهن ــت قلمــدان در جامع ــري و اهمي ــزان فراگي ــه   مي ــوده اســت ك ــار ب آن روزگ
 به اعتبـار شـاه و هـم    خواسته تا هم عباس شاهانتساب اختراع آن به دست  استرآبادي با  حسيني

ي تاريخي نيز شاهدي بر ها گزارشاز آن دوران،  مانده يباقهاي  قلمدان بيفزايد. جداي از قلمدان
از كساني كه در ارتباط با نحوه ساخت قلمـدان در دوران صـفوي    رواج اين صنعت/هنر است.

است كه هنگام شرح صنايع ايران به  Jean Chardin (1643 – 1713) (1دهد ژان شاردن ( گزارش مي
بـراي سـاخت    ساز و شيوه ساخت قلمدان مقوايي و مواد و مصـالح موردنيـاز   هنرمندان قلمدان

كند اما  اي نمي روي قلمدان اشاره هرچند شاردن به تزيين )4/348: 1336پردازد (شاردن،  مي  آن
و نقاشي روي قلمدان رونق گرفت و حتي نمونه آثاري از هنرمنداني كه  از همان زمان نيز تزيين
ســازي هــم نداشــتند وجــود دارد، ماننــد قلمــداني كــه از معــين مصــور  گــرايش بــه فرنگــي

اس نقطـه عطفـي در نقاشـي فرنگـي سـازي      عب ـ ) دوران پس از شاه1است. (تصوير   مانده باقي
بالنـده شـد و جايگـاه محـوري در سـنت      محمد زمان صورت گرفت و مكتب هنرمندي چون 

نقاشي زير لاكي و قلمدان نگاري پيدا كرد. درواقع با محمد زمان و نسل هنرمنداني كه بـه وي  
ايرانيان از آن زمان كنند مكتبي شكل گرفت كه خاستگاه اجتماعي زيادي در ميان  اتصال پيدا مي

  به بعد شكل داد.

 
  (Khalili, 1996: 42)  ميلادي). قلمدان لاكي، مجموعه ناصر خليلي 1660. معين مصور، (حدود 1تصوير 
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 وار سلسـه وامدار گروهي از هنرمندان بود كـه   از آن دوران به بعد رونق اين هنر تا حدودي
دادند. پس از فروپاشي صفويه و در دوران افشار و زنـد،   اين هنر را به شاگردان خود انتقال مي

نگاري كماكان رونق داشت و هنرمنـداني چـون علـي اشـرف،     هنرهاي لاكي و ازجمله قلمدان
سنت نقاشي لاكي صفوي را ازجمله شيوه محمد زمان را بـه اسـتادان    محمدباقرمحمدصادق و 

ويژه تا پايان سـلطنت   ) تا اينكه طي دوران قاجار به53: 1386انتقال دادند (خليلي، اوايل قاجار 
در ايـران   سـازي و قلمـدان نگـاري    اي از بالنـدگي و فراوانـي قلمـدان    شاه موج تازه ناصرالدين

هنرمنـد را   281گانه احوال نقاشان نزديك به  گرفت. براي نمونه كريم زاده تبريزي در سه  شكل
هاي  قلمدان جمله قلمدان موجود است و حال اينكه بر آثار لاكي من ها كه امضاي آن برد نام مي

  بسياري نيز بدون نام و امضا موجود است.
از چشـم   اي بـود كـه   انـدازه  ها در شهرهاي بزرگ بـه تعداد و كيفيت ساخت برخي قلمدان
برند.  نايع مهم ايران نام ميعنوان يكي از ص ماند و از آن به ناظران اوضاع اجتماعي ايران دور نمي

خـوب   اريهران بستو  رانيكه در ا يزيچ«نويسد  يك سياحت نويس روس در عهد ناصري مي
جـز   ). البتـه بـه  36: 1363نـام،  (بي» دارد، قلمدان است حيترج عيصنا ريو بر ساد شو ساخته مي

ويـژه   ي داشـت. بـه  تهران، در شهرهايي مانند تبريز، شيراز و اصفهان نيـز ايـن هنـر رواج زيـاد    
هاي ترين كانون نقاشي واسطه پيشينه و نقش محوري كه در فرنگي سازي داشت، مهم اصفهان به

تـرين كالاهـاي    شـده در ايـن شـهر از مهـم     ) و آثار لاكي ساخته389: 1368لاكي بود (پولاك، 
 Sir William (»سر ويليام اوزلي«طرفدار داشت.  رانيسراسر ارفت و در  صادراتي آن به شمار مي

Ouseley (1867 – 1842) (2  لاديم 1811در) هـاي سـاخت    در ارتباط بـا قلمـدان   )قمري 1226ي
ها و جلدهاي كتاب اين شهر بزرگ  هاي اين سرزمين را قلمدان بيشتر ايالت«نويسد  اصفهان مي

  ).103: 1386(اوزلي به نقل از رابينسون، » پر ساخته كه همگي زيبا و مزين است
  
  واج قلمدانر .3

هـا   دلايل زيادي براي رواج استفاده از قلمدان لاكي در دوران قاجار وجود دارد كه يكـي از آن 
هاي فلزي و چـوبي   استفاده از مقوا براي ساخت قلمدان بود. مقوا رقيب جدي در برابر قلمدان

ك، آمد. سبك بودن و قابليت شكل دادن به مقوا و همچنين نقاشـي بـا پوشـش لا    حساب مي به
ويـژه   داد. بـه  اي باشكوه و رنگ و لعاب و جذابيت بيشتري به قلمدان مي استحكام، جلا و جلوه

خت و تـزيين قلمـدان دسـت پيـدا     اينكه هنرمندان قاجاري به درجه بـالايي از مهـارت در سـا   
هاي ديگر  هاي لاكي ايراني را در مقايسه با نمونه ناظران خارجي قلمدان كه يطور بهبودند   كرده
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. (براي آگاهي بيشتر بنگريـد بـه: بنجـامين،    دستندان يمي ژاپن برتر حت وكشورها ازجمله تركيه 
  ).212: 1373؛ ماساهارو، 36: 1363نام،  بي 253: 1369

ها تأثيرگـذار بـود كـه كيفيـت و      در ارزش قلمدان هاي ديگري سواي كيفيت ساخت، مؤلفه
واسـطه   هـا بـه  بودند. در برخي نمونـه  هامهمترينهنرمند از  ها و امضاي ظرافت نقاشي روي آن
گرفـت چراكـه    ها و شايد قريب به يك سال نقاشي يك قلمدان وقت مي ظرافت نقوش گاه ماه

مو روي سطوح كوچك قلمدان نيازمند صرف زمان و دقت كافي بود. ضمن اينكه  نقاشي با قلم
آمد.  دست و ماهر برمي ستادان چيرهطلبيد كه تنها از عهده ا خاص خود را مي توان و مهارت فني

اي بود كه اغلب باعـث حيـرت و   اندازه ها تا به هاي روي برخي قلمدان كيفيت و ظرافت نقاشي
هاي نقاشـي ماننـد تابلوهـاي رنـگ و      اي كه گاه ديگر گونه گونه شد به تحسين اغلب ناظران مي
آمد؛ حتـي برخـي از    ه چشم نميگونه كه بايد ب هاي روي قلمدان تا آن روغن، در مقايسه نقاشي

هـاي نقاشـي،    نظر بودند در مقايسه بـا ديگـر شـيوه    كساني كه در ارتباط با نقاشي ايران صاحب
 ،دادنـد، ازجملـه رابـرت مـرداك اسـميت      ها ترجيح مـي هاي زير لاكي را بر ديگر نمونه نقاشي

)Sir Robert Murdoch Smith (1835 – 1900)( شـمندي از آثـار هنـر    آوري مجموعـه ارز  باني جمع
» هنر ايـران «) در كتابش  The Victoria and Albert Museum ايران در موزه ويكتوريا آلبرت لندن،(

هـايي اسـت كـه     هـا در ايـران آن   يبهترين نقاش«دهد:  گونه شرح مي نقاشي دوران قاجار را اين
هـاي   كتاب و جعبـه  هاي پاپيه ماشه، جلد مقياس كوچك (مينياتور يا نگارگري) روي قلمداندر

هـاي روي بـوم بـا    ) و ضمن مقايسه نقاشي75: 1400(اسميت، » شود چوبي كوچك ترسيم مي
انـد،   مايـه  تر روي بوم (پرده) بسيار نازل و كـم  هاي بزرگ نقاشي«دهد:  هاي لاكي ادامه مي نقاشي

دان مهم ). او حتي هنرمندان نقاشي زيرلاكي را جز هنرمن76(همان: » خصوصاً از حيث طراحي
بـرد   مـي  تـرين هنرمنـدان را نـام    بـرد و برخـي از مهـم    سال اخيرِ ايران زمان خود نام مـي  200

) سـفير آمريكـا   Samuel Greene Wheeler Benjamin (1837 – 1914)). ساموئل بنجامين(75  (همان:
ها و  اناين مينياتورهاي كوچك قلمد«كند:  نوعي ديدگاه اسميت را تأييد مي به در عهد قاجار نيز

» انـد  تـر از آن تابلوهـاي بـزرگ را در خـود جمـع كـرده       مراتـب عميـق   ها، دنيايي هنـر بـه   آينه
/ ق 1281) جهانگرد انگليسي نيـز در سـال    James Ussher). جيمز آشر(254: 1369  بنجامين،(

نويســد  ر محمــد اســماعيل مــيقــوي كــا احتمــال م از كيفيــت نقاشــي روي قلمــدان بــه 1864
  ).105: 1386آشر در رابينسون، (» رسيد ي آن نميپا بهتا در ظرافت و پرداخت  نگاره  بهترين«

اي از  سوي ديگر قابليت نقاشي كشيدن روي سطح قلمدان، امكان نقاشي طيف گسـترده  از
توانستند مطابق بـا   آورد، درنتيجه مخاطبان و هنرمندان مي به وجود مي مضامين و موضوعات را
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را با درجات كيفي متفاوت پيـدا و خلـق كننـد. قابليـت نقاشـي روي      سليقه خود آثار متفاوتي 
هـا   يـت و كـاري كـه رو قلمـدان    آورد و بسته به كيف قلمدان آزادي عمل هنرمند را به همراه مي

؛ درنتيجـه همـه   داد يم ـسطوح مختلف طبقات اجتماعي را پوشش   يءششد بازار اين  مي  انجام
توانسـتند متناسـب بـا سـطح مـالي خـود        لف اجتماعي مـي مندان به قلمدان از اقشار مخت علاقه

  كردند. قلمداني براي خود تهيه كنند و به رونق بازار آن كمك مي
تر، هركسي از هر قشري به دنبال قلمدان بود. درنتيجه گروه  از اشراف گرفته تا طبقات پايين

تي بـراي سـاليان سـال    سازي و قلمدان نگاري بود. ح زيادي از هنرمندان نامدار كارشان قلمدان
ه آمـار دارالخلافـه تهـران در    كـه در سـندي ك ـ   طوري صنف قلمدان فروش نيز وجود داشت به

فروشـي نيـز نـام     بـاب قلمـدان   3هـا از   دهـد در فهرسـت دكـان    هجري قمـري را مـي    1269
هاي بزرگ قلمدان در  از بسته اوزلي اميليسر و). 39 :1368شود (سعدونديان و اتحاديه،  مي  برده

ها به پول آن  شد و تنوع قيمت آن ها را شامل مي نويسد كه انواع نمونه هاي اصفهان مي فروشگاه
» صـدها عـدد  «بـود، وي محتويـات هـر بسـته را بـالغ بـر        تومـان  4 يال 3تا  الير مين زمان از
ايرانيـان را عاشـق    حـال كـه   ) دالماني نيز درعـين 215: 1386زند (اوزلي در خليلي،  مي  تخمين
بپردازنـد،   هـا  دانـد كـه حاضـرند مبـالغ زيـادي بابـت آن       نقش مـي  هاي ممتاز و خوش نقلمدا
ها كه بضاعت مـالي چنـداني داشـتند حتـي بـا مبلـغ يـك قـران هـم           كند كه براي آن مي  تأييد
 ).1/115: 1335ها را به دست آورند (دالماني،  توانستند يكي از آن مي

نبودنـد و   دار حجـره ي مهـم  سازها قلمداناكه هاي نفيس داستان متفاوتي داشتند چر قلمدان
كردند. براي نمونه بصيرالملك شيباني در خاطراتش مي نويسـد كـه    سفارشي كار مي صورت به

اندازه قلمدان آقا [پدر بصيرالملك] را گرفت كه يك قلمدان «نقاش باشي دربار ناصرالدين شاه 
 بهـا بودنـد كـه    ه آثارشان چنـان گـران  ). گا16: 1374(بصيرالملك شيباني، » به جهت آقا بسازد

آمد. نام هنرمند، قدمت، موضوع و كيفيت نقاشي، ميـزان   ها از عهده هركسي برنمي خريداري آن
گذاري مادي  دقت و زمان صرف شده براي ساخت و نقاشي قلمدان، متغيرهاي اصلي در ارزش

ها  و مبالغ زيادي نيز براي آنها بود. در اين ميان آثار قدما ارزش زيادي داشت  و معنوي قلمدان
نـام بودنـد در حفـظ     شد. كساني كه صاحب قلمدان قديمي از هنرمنـدان صـاحب   پرداخت مي

آثـار هنرمنـدان مطرحـي ماننـد      ويـژه  كردنـد. بـه   ها افتخار مي كوشيدند و به داشتن آن مي  ها آن
چون آقا لطفعلي و  هاي هنرمندان معروفي زمان، آقا نجف بسيار طرفدار داشتند و قلمدان  محمد

  ).175: 1336(معيرالممالك، » شد يدوفروش ميخراز صد تا دويست تومان «كه حتي  آقا زمان
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ها بـود كـه    هاي مقوايي سبكي وزن آن هاي قلمدان ترين ويژگي اما شايد بتوان گفت از مهم
مـدان را در  كرد و اين خود يكي از دلايلي بود كه كاربرد استفاده از قل ها را راحت مي حمل آن

هـا   ها بـا همـراه تنـوع رنـگ و شـكل روي آن      داد. سبكي قلمدانميان مردم جامعه افزايش مي
ويـژه اقشـار باسـواد در محافـل      بـه  پوشش ايرانيـان  هاي تزيين عنوان جزئي از آرايه به تدريج به

: 1335شد. (دالماني، » از تجملات مهم نويسندگان ايران«عمومي و خصوصي و به گواه دالماني 
بسـتند بخـش جدانشـدني     كمـر مـي   اي كه به هاي سنتي قاجاري شال پارچه در لباس )111/ 1

شد از ابزاري كـه   راحتي مي ونقل وسايل بود و به بود و همين شال كمر ابزاري براي حمل  لباس
دوراني كـه قبـاي ترمـه و     كردند به مقام و جايگاه فرد موردنظر پي برد. درون شال كمر فرو مي

بود، گذاشـتن قلمـدان لاي شـال يكـي از      كشميري و كرماني جز پوشاك اعيان و اشرافشال 
آمد كه هم جنبه تزييني داشـت و هـم بـه صـاحب آن      حساب مي هاي پوشش به ترين آرايه مهم

توانـد   الملك از زبان عين السـلطنه مـي  بخشيد. توصيف لباس نظام اعتبار و جايگاه اجتماعي مي
پوشيد.  ها مى كلجة ترمة بطانة خز هميشه زمستان«ين الگوي پوشش باشد دهنده ا خوبي نشان به

و لولة  قلمدان ت.بس كتان مى روى قبا شال سفيد كتان يا غير... كرد،  خرقة ترمة بطانة خز تن مى
 ). پـولاك 7/5055: 1378(سـالور،  » تگرف گذاشت. عصاى سرطلا دست مى كاغذ در جيب مى

)Jakob Eduard Polak (1818 – 1891)مرد ايراني درملأعام، در كنـار   ) نيز در ارتباط با شيوه تزيين
 مهر، دوات زيورها مردانه از ساعت، انگشتري فيروزه به همراه انگشتري ساده از عقيق، تسبيح،

 در مـورد وسـايل همـراه مـردان     زي ـنماسـاهارو   ).113: 1368برد (پـولاك،   تراش نام مي قلم و
  ).213: 1373(ماساهارو، » شه قلمدان و مهر با خود داشتندها همي ايراني«نويسد  مي
  
  ارزش و جايگاه قلمدان .4

هاي سـلطنتي و   نام بسيار زياد بود و عموماً خانواده هاي هنرمندان صاحب ارزش نمادين قلمدان
ترين هدايايي بودند كه از طرف شاه  ها از مهم ها بودند. اين قلمدان اشراف به دنبال تصاحب آن

 اواخـر  كردسـتاني، در  بيگـي  ديـوان  حسـين  شـد. ميـرزا   دولتمردان به رجال هديـه داده مـي  و 
رسـم هديـه    م) در ارتباط با ارزش و اهميت قلمدان كار علي اشرف كه به 1866قمري (  1282

 درنهايـت  كـه  اشـرف  علي كار قلمدان«كند كه در آن روزگار  فرستند تأكيد مي براي پدرش مي
 نام كه آثـارش طرفـدار بسـيار داشـت     ). از هنرمندان صاحب41: 1382بيگي،  (ديوان» بود امتياز
آمـد؛ در   حسـاب مـي   هاي ارزشمند اشراف و دولتمـردان بـه   صادق بود كه آثارش از دارايي  آقا

تيـر   12هجـري قمـري [   1267بيسـت و چهـارم مـاه رمضـان      روزنامه وقايع اتفاقيه به تـاريخ 
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خانه دارالخلافـه  ي كه از حرمباارزشميلادي] در سياهه اجناس  1867جولاي  3شمسي/   1230
يك «، »اخلاق المحسنين به خط ميرعماد«ناصري دزديده شده بود در كنار اشيايي همانند كتاب 

مـرداد   1شـود (روزنامـه وقـايع اتفاقيـه،      نيز نام برده مي» قلمدان كار آقا صادق با دوات مرصع
شاه نيز بخشي از خاطراتش را  ). قهرمان ميرزا سالور برادرزاده ناصرالدين121: 25ه ، شمار1230

 ).7/5612: 1378دهد (سالور،  به ماجراي قلمدانش كه كار آقا صادق بود اختصاص مي

نام معاصر نيـز ارزشـمند و گـاه بسـيار      فارغ از كارهاي استادان قديم، آثار هنرمندان صاحب
برحسب نام و آوازه نقاش گـاه  «ها  دهد قيمت آثار آن كه پولاك شرح مي گونه گران بود و همان

). برخي از هنرمندان حتي در زمان حياتشان آثارشان گران و 389: 1368بود (» ايارقامي افسانه
 يكمپـان  يسي، افسر انگل )Claudius James Rich (1787 – 1821)(چير مزيج وسيكلادكمياب بود، 

 شمسـي)  1200شهريور  19/ 1236الحجه  ذي 12ي (لاديم 1821پتامبر س 10كه در  يهند شرق
خطـاب بـه همسـرش    ديدار داشت در ارتباط با آثار او  رازيدر ش يرازيبا محمدهادي نقاش ش

كند و دشوار بتوان قطعه از اثر قلم او تهيه كرد چه ايرانيان  اين هنرمند ديگر كار نمي« نويسد: مي
» كنند. او حتي يك نمونه هم براي خودش نگـه نداشـته اسـت    مي آن را به هر بهايي خريداري

  ).34: 1352(نفيسي، 
كرد. معمـولاً   پيدا مي هرچه كيفيت نقاشي روي قلمدان بالاتر بود ارزش مالي آن نيز افزايش

هاي چنان باكيفيت كـه حيـرت نـاظران    سراسر از نقش و نگار بودند. نقاشي ها قلمدان گونه نيا
ي متعددي از سياحان وجود دارد كـه بـا عبـارات    ها قول نقلانگيخت،  ن را برميويژه خارجيا به

انـد. (بـراي مطالعـه     ها تعريف و تمجيد كـرده  هاي روي قلمدان متعدد، از كيفيت نقاشي وصفي
) در اين ميان 1/112: 1335؛ دالماني، 254: 1369؛ بنجامين، 37: 1363نام،  تر بنگريد به: بي بيش

. در برخـي نمونـه تـا تنـوع و     ختيانگ يبرمبيش از هر چيز حيرت ناظران را  ها ينقاشظرافت 
كه در همان  چنان ها نيازمند دقت و زمان كافي بود. آن اي بود كه ديدن آن اندازه ها به كثرت نقش

انگيخت. بنجامين از قلمداني كار ميرزا احمد سرپرسـت نقاشـان    زمان تحسين مخاطبان را برمي
3السلطاندربار ظل 

نفـر   56برد كه نقاشش چهره  با موضوع صحنه جنگ ايران و عثماني نام مي 
، زنبورك ريشمش را با نمايش حالات بدن در حالت حمله، با تمام جزئيات رزم آن زمان اعم از

بين  انسان با ذره يوقت«قدري ماهرانه كه  ي كرده بود، بهنقاش قيدق خيلي و شمخال و توپ بطور
البتـه   ؛ و)254: 1369(بنجامين، » بيند را مقابل خود مي يجنگ بزرگ دانيد درست مبان نگاه كن

ميـدان  « 5سـاز لال  نويسد كه قلمدان از قلمداني مي 4اين تعداد چهره بيشترين نبود. معيرالممالك
و » شـد  سالار را در خراسان نقش كرده بود كه يكهزار تن جنگجـو روي آن شـمرده مـي    جنگ
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» يكي از اروپاييان مقيم تهران بهزار و پانصد تومان خريداري كرد«اي بود كه  زهاندا كيفيت آن به
اين ميزان از دقت و توانايي در نقاشي قريب به هـزار چهـره روي    ).175: 1336(معيرالممالك، 

جز اقشار  دهد. درنتيجه به سطح كوچك يك قلمدان نشان از مهارت و كيفيت كار هنرمندان مي
شـدند. نمونـه ايـن     يگري نداشتند و عمدتاً به سفارش اشخاص ثروتمند مـي ثروتمند مشتري د

هـاي   مانده است در مجموعـه  ها كه باقي شد كه برخي از آن قلمدان تا در آن دوران زياد كار مي
  )2شود. (براي نمونه  تصوير  ها نگهداري ميخصوصي و موزه

 
لاكي با موضوع جنگ منوچهر خان معتمدالدوله. قلمدان  م). 1849 -  51قمري  1266اسماعيل، ( .2 ريتصو

  (Khalili, 2010: 358)اصفهان. 

ارزش  روز ساز روزبه نام قلمدان با از بين رفتن استادان صاحب از ميانه دوران قاجار به بعد و
هـاي نفـيس    شد و تمايل بـه داشـتند قلمـدان    ويژه اساتيد قديم بيشتر مي هاي ممتاز و به قلمدان

گونه كه  مند داشتن اين قلمدان تا شدند و همان ويژه اينكه اروپاييان نيز علاقه ت بهگرف فزوني مي
» جنسي نمونه و ممتاز درآمـده بـود   بصورت عتيقه و«هاي نفيس اين آثار  نويسد نمونه ويلز مي
آوري اين آثار برآمدنـد و در   )؛ بنابراين از همان دوران گروهي به دنبال جمع329: 1368(ويلز، 
شاه كه در موزه شخصي  كردند ازجمله خود ناصرالدين هاي شخصي خود نگهداري مي عهمجمو

جز اين در كتابخانه سلطنتي نيز آثار  ). به212: 1325خود تعدادي قلمدان نفيس داشت. (فوريه: 
آوري آثـار   ) ديگر رجال نيز بـه جمـع  1/393: 1384شد (مستوفي،  لاكي و قلمدان نگهداري مي

پرداختند، مانند ميرزا محمود از شـاغلان دسـتگاه ديوانسـالاري امـين      مدان مينفيس ازجمله قل
و  قلمـدان  اى از بـراى خـود مـوزه   «نويسد  سلطان كه عبداالله مستوفي در توصيف كارهايش مي

). يكـي ديگـر از   1/200: 1384(مستوفي، » دريزها ترتيب دا و مرقع و سكه كهنه و از اين خرد
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شاه بود كـه   آثار هنري داشت معيرالممالك بزرگ، پدر داماد ناصرالديناشرافي كه تعداد زيادي 
  ).157: 1369هاي خطي و اشياي عتيقه داشت (بنجامين،  مجموعه غني از نسخه

كـه   گونـه  آنخارجياني نيز كه به دنبال آثار نفيس بودنـد نيـز از خريـداران قلمـدان بودنـد      
را  برخـي فردشـان و   طرح و نقـش منحصـربه   ي واسطه قلمدان را كه برخي به 30اوزلي   ويليام

). جداي از 215: 1386ش در انگلستان خريداري كرد (اوزلي در خليلي، جهت اهداء به دوستان
هـايي كـه عمـدتاً     سلطنتي قلمدان بود. قلمدان ترين هداياي كارگزاران دولتي و اين يكي از مهم

عمـولاً همـراه ديگـر هـدايايي ماننـد      نفيس و مكلل به الماس و مرصع به زيور بودند. قلمدان م
؛ 1/97: 1384شـد (مسـتوفي،    عصاي مرصع، شمشير مرصع و ... به عمال حكـومتي اهـدا مـي   

؛ اعتماد السـلطنه،  1628و  1784/ 3: 1367اعتماد السلطنه،  ؛1340/ 3: 1377الملك سپهر، لسان
هـا در قالـب اشـياي     ). در همين راستا قلمدان1/50: 1376؛ سعيدي سيرجاني، 3/1875: 1393

نفيس بخشي از هداياي سلطنتي به سفرا و پادشاهان ديگـر كشـورها نيـز بودنـد. در فهرسـت      
امپراتـور روسـيه    ميرزا ابوالحسن خان شيرازى از طرف دولت عليه ايران به جهـت هدايايي كه 

و  بود در كنار هداياي نفيسي چون فيل و اسبان تركمـان و عربـي بـا افسـار طـلا و نقـره      برده 
: 1363(علوي شيرازي،  نيز بود» قلمدان عمل قديم«بسياري از اشياي ارزشمند ديگر چهار عدد 

آمـد و در   حساب مي هاي فرهنگ و هنر ايران به ). در خارج از ايران نيز قلمدان جز نماينده273
ه نماينـد  الدولـه  خان امـين  شد. فرخ هاي جهاني به نمايش گذاشته مي همان دوران در نمايشگاه

در بازديدش از عمارت بلور  م 1856قمري مطابق  1272در سال دربار ناصري به اروپا در سال 
و  بـه يامتعه و اقمشـه و اسـباب غر   عيجم بر كاروانسرايي بود محتوي«لندن كه به قول خودش 

دسـتي   ، در ارتباط با قسمت مربوط به ايران در كنار انواع صـنايع »نيروي زم بهيمصنوعات عج
كتـاب كـار اصـفهان     انند گلدوزي رشت، قليـان نـارگلي از قلمـدان و جلـدهاي لاكـي     ايران م

  ).343: 1373برد (سرابي،  مي  نام
  
  ميرزاها و قلمدان .5

ويژه ميرزاها بسيار مهم بود، قشري كه سواد  در ميان اقشار گوناگون اجتماعي، جايگاه قلمدان به
واسـطه آن در بـين اقشـار     رفت و به مي حساب برايش نوعي شاخص و ابزار تفاخر اجتماعي به

گيري مراكز آموزشي نـوين   كرد. در آن دوران و تا پيش از شكل مختلف جامعه اعتبار كسب مي
شهرت داشتند و يا گروهي بودند كه » ملا«باسوادها يا دروس مذهبي خوانده بودند و عموماً به 

شـدند، از جملـه عـالي تـرين      ناميده مي» ميرزا«صورت مكتبي سواد ياد گرفته بودند كه اكثراً  به
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ويـژه ميرزايـان داشـتن     ترين نمادهاي اين دو قشر بـه  باسوادان هم مستوفيان بودند. يكي از مهم
كردنـد   قلمدان بود كه ضمن اينكه ابزار مورد كار خود يعني اسباب نگارش را با خود حمل مي

  . اجتماعي خود را هم نشان دهند يگاه صنفي وجاتوانستند  مي

  
  ). مرحوم ميرزا عبدالوهاب مستوفي1278 - 1240والي، ( خان يعل .3تصوير 

  (Roxburgh & McWilliams , 2017) والي. خان يعلآلبوم  340از صفحه 

بگيراني كه اعيان و اشراف داشتند، سواد ميرزاها وجـه   درواقع در ميان انبوه نوكرها يا حقوق
ها با همراه داشتن قلمدان جايگاه متفاوت  گذاري بود و آنخدمت مراتب سلسلهها در  برتري آن

اصالت و  گذاشتند. به عبارت بهتر قلمدان براي ميرزايان قاجار منبع و مقام خود را به نمايش مي
ها بـود. بـديهي اسـت بـا      هويت اجتماعي آن مثابه نشاني از آمد و به حساب مي قدرت ايشان به

توانست به تشخص اجتماعي كسي كـه   مي مدان تا چه اندازهتوجه به درصد اندك باسوادان، قل
توان گفت قلمدان مانند جامه و عبا مقـام و   كرد اعتبار ببخشد. به عبارت بهتر مي آن را حمل مي
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اي كاغذ به همراه لولـه   شد. معمولاً قلمدان هميشه همراه با لوله جايگاه صاحب خود عجين مي
) اكثـر  3). (تصـوير  329: 1368ر نامـه بـود (ويلـز،    كوچكي از كاغذ چسب براي چسباندن س

كه نسبت لباس  ازجمله پولاك كنند يممورخان و سياحان نيز ميرزاها را با همين نشانه توصيف 
 كاغـذ  يا لوله و دوات آن در يوربط خط كه كسي« كند يموصف  گونه نياو قلمدان را  انيرزايم

همچنين ويلز،  107: 1368(پولاك، » دارد تناسب او با ميرزا لقب دليل همين به و كند مي حمل
لـوازم كـار   «نويسـد   ). دالماني نيز در ارتباط با نحوه شناسايي ميرزايان در جمع مـي 361: 1368

كه در جيـب قبـاى     نااند و يك قلمد شال فروبرده رِها منحصر است بيك لوله كاغذ كه در پ آن
) و در جـاي ديگـري نيـز    156: 1371اوليويه،  همچنين 111: 1335(دالماني، » اند خود گذارده

: 1335(دالمـاني،  » ميرزاى فقيرى هم ممكن است قلمـدان خـوبى داشـته باشـد     هر«نويسد مي
111.(  

و حفظ آن را وظيفه  دانستند يمي ارزشمند خود ها ييدارا آن را بخشي از دارندگان قلمدان،
چنـد روايـت    دانستند. قهرمان ميرزا سالور در ارتباط باعلاقـه و وابسـتگي بـه قلمـدان     خود مي

شـد   داده مـي   يءشكند كه نشان از اهميتي است كه فارغ از طبقه اجتماعي افراد، به اين  مي  نقل
عبـا و  صـادره  بـود، از تـرس م   قرارگرفتـه ازجمله داستان مستشارالملك كه وقتي مورد غضب 

) 3/1383: 1376بود (سـالور،   امانت سپردهها را جايي غير از خانه خود به  ، آنقلمدان ساعت و
شـد   گردانـده ازبيا قلمدان ملاي فقيري كه مصادره شده بود و با وسـاطت قهرمـان ميرزابـه او    

شـكنند و در   ) همچنين قلمدان ميرزا ابراهيم كه وقتي قلمدانش را مي10/8728: 1380(سالور، 
مثل ايـن بـود كـه خـرمن     «كند:  السلطنه وضعيت او را چنين وصف مياندازند. عين بخاري مي

 »خواسـت مـدقوق شـود. از تكلـم و نفـس كشـيدن افتـاد        مشتعل شده است مـى  اش يزندگان
  ).1/894: 1374  (سالور،

  
  جايگاه نمادين قلمدان در سپهر فرهنگي و سياسي قاجار 1.5

هاي زيادي دربرداشت. اعتبار قلم  ديگر ادوار تاريخي استعاره مانند بهقلمدان در عصر قاجار هم 
گذاري نمادين است. براي بسياري از  و نگارش در تاريخ فرهنگي ايران مرجع اصلي اين ارزش

ث معنوي داشت، كما اينكه اعطا كردن و بخشيدن قلمدان در سـپهر  باسوادان قلمدان حكم ميرا
آمد. براي نمونه وقتي حزين لاهيجـي دنبالـه    فرهنگي ايران نمادي از لياقت و ذوق به شمار مي

آيـد و   خواند، پدر از ذوق شاعرانگي فرزند بـه وجـد مـي    غزلي را با سروده خود پيش پدر مي
). بـه عبـارت بهتـر    62: 1375(سـالك،  » كنـد  وي هديه مي عنوان تشويق قلمدان خود را به به«
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دار معنـوي  و بـه شـكلي نمـادين او را ميـراث     ضـمني فرزنـد را شايسـته مقـام ادبـي       طـور  به
شد. قلمدان هـم   داند. در قاموس مذهب نيز، قلمدان با حرمت و تفاخر كلام مرتبط مي مي  خود

بخشيد. در ارتباط بـا حـديث    شد اعتبار مي نماد ارزش و مقام بودو هم به كلامي كه نگاشته مي
متجاوز از سي هـزار از اهـل فضـل و    «الذهب آمده است كه پس از ورود امام رضا (ع) سلسله

حديث از آنحضرت استقلال و چندين هزار نفر از آنان حديث مشهور بسلسـله الـذهب را بـا    
هـزار   24روايتـي ديگـر   ) به 375: 1332(شريف رازي، » قلمدان مرصع بجواهر و غيره نوشتند

  ).209: 1386قلمدان مرصع براي نگارش به كار رفت (دواني، 
در ساختار و نظام سلطنتي و اشرافيت ايران دوران قاجار نيز منصب قلمدان دار نيـز وجـود   

اش نگهـداري قلمـدان و ديگـر ادوات تحريـر بـود،       وظيفه» منشي حضور«داشت كه در قالب 
عنوان منشي حضور  بود كه وي به 6خان وظيفه در اختيار ميرزا علي ازجمله در دربار ناصري اين

: 1350آورد (اعتمادالسـلطنه،   و ابزار تحرير فقط تحويل او بود و مـي  هر زمان لازم بود قلمدان
) جدا از شاه 154: 1382بيگي،  اصغر بود. (ديوان علي ميرزا )، منصبي كه مدتي هم در اختيار882

آمد (نك: مسـتوفي،   به نام قلمدان دار داشتند كه منشي آنان به شمار مي ديگر رجال نيز كسي را
1384 :1/130 .(  

خـورد.   در سپهر سياسي نيز قلمدان بيش از هر نشان ديگري با شايستگي و تدبير پيوند مـي 
مـيلادي] كـه عيـد نـوروز و عيـد مولـود        1856/هجري شمسـي  1235قمري [ 1272در سال 

ديگـر هـدايا    در كنـار شـاه   به يك روز اتفاق افتاده بود، ناصرالدين لسلاما هياميرالمؤمنين على عل
را به ميرزا آقاخان نوري، صدراعظم وقت با پيامي بـه ايـن   » مكللّ به الماس قلمدان يك قطعه«

  بخشد: بيانات به او مي
اوامـر  آثار بزرگ در دولت ما ظاهر شود و  قلمدان انتظار داريم كه از اثر ليقه و مدد حبر اين
و انتظام لشكر و اميدوارى كل طبقات نوكر و  تيو احكامى كه باعث آبادى مملكت و رفاه رع

هاى كلى به جهت دين و دولت و ملك و ملتّ باشد جارى گردد تا سـالى ديگـر    حصول فايده
  ).1429/ 3: 1377الملك سپهر، (لسان تر گردد مورد الطاف و اشفاقى بزرگ

، قلمدان در تاريخ سياسي ايران كاركردهاي نمادين ديگري نيـز  جداي از تدبير و شايستگي
خورد.  داشت؛ گاه با هويت، گاهي با اعتبار و گاه با منصب و در بيشتر مواقع با هر سه پيوند مي

خسرو انوشيروان اشاره كـرد كـه در اثـر غـش در      توان به روايت طبري از ها مي ترين از قديمي
(كريسـتين سـن،   » قدر بزنيد تا بميـرد  با قلمدان آن«يكي از دبيران را دفاتر مالياتي دستور داد تا 

اي بزرگـي بـود و    نشانه رئيس ديوان، قلمدان نقره«). در نظام ديوانسالاري غزنويان 504: 1368
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 "دبيـر نـوبتي  "و مانـد   هـا در ديـوان مـي    عده زيادي منشي نزد او بودند كه پيوسته يكـي از آن 
هاي حاكم بر ايـران قلمـدان    ). در سپهر سياسي حكومت186: 1393(شهيدي پاك، » داشت  نام

و  354: 1361؛ افضـل الملـك،   3/108: 1336عمدتاً نشان منصب وزراي بزرگ بـود (شـاردن،   
 يهـا  نيسرزم). رسمي كه نه در ايران بلكه در برخي ديگر از 1785: 1367؛ اعتمادالسلطنه، 153

جهـانگير گوركـاني در    نيـان هنـد، آنجـا كـه    مسلمان نيز وجـود داشـت، ازجملـه نـزد گوركا    
(جهـانگير گوركـاني،   » قلمدان مرصع به صادق خان مير بخشي لطف نمـودم «نويسد  مي  توزك
شاه به هنگـام اعطـاي    ). در دوران قاجار نيز اين رسم به قوت برجا بود؛ ناصرالدين371: 1359

تـي بـود، خطـاب بـه     بـه امـين السـلطان كـه بـالاترين لقـب و مرتبـه دول        لقب صـدرا اعظـم  
» قلمدان و شرابه مرصع را كه از لوازم اين شغل است مرحمت فرموديم«گويد:  مي  السلطان امين

  ).850: 1350، اعتمادالسلطنه(
آورد،  از سوي ديگر به همان اندازه كه قلمدان براي دولتمردان اعتبار و مقام بـه همـراه مـي   

آمـد.   حسـاب مـي   ايره مناصـب حكـومتي بـه   گرفتن آن نيز نوعي مصادره قدرت و انفصال از د
گردنـد هنگـام خلـع مقـام،      ي يا يك رجال سياسي را محكوم مـي قلم صاحبكه وقتي  طوري به

انداختنـد. از   صورتي نمادين او را از منصب و جايگاهش فرو مـي  گرفتند و به قلمدان وي را مي
كشاه سـلجوقي بـر وي   ها روايت عزل خواجه نظام الملك است كه چون مل ترين نمونه قديمي

 )237: 1، ج 1380(ملكم، » از پيش و دستار از سرش بردارند قلمدان حكم داد تا« خشم گرفت
دانست و ماندگاري ملك ملكشاه را در سايه  و خواجه كه قلمدان را نماد انديشه ورزي خود مي

  گويد: داد، با ارجاع به قلمدان به فرستاده مي تدبير خود مي
معروض دار كه دسـت تقـدير خداونـد تـاروپود تـاج و سـلطان را بـا        در حضرت پادشاه 

درهم بافته و اين جهانگشائى و استيلا بدين موافقت به دست شده، بيم آن دارم كـه   قلمدان اين
  ).3/1524: 1377الملك سپهر، (لسان از من بر سلطان مبارك نيايد قلمدان انتزاع اين

منصب و  از منصب است، دربرگيرنده قدرت صاحبدر اينجا قلمدان جداي از اينكه نشاني 
اسـت. در مـاجراي عـزل و قتـل      به همان اندازه استعاره از تدبير و درايت صاحب قلمدان هم

ميرزا آقاخان در نخستين روزهاى زمامدارى به محارم خود گفتـه بـود   « شده اميركبير نيز روايت
: 1386(راونـدي،  » را در جيـبم بگـذارم  تـوانم قلمـدان او    خان زنده است، من نمى تا ميرزا تقي

) هرچند پس از مرگ امير نيز قلمدانش را در جيب نگذاشت و سفارش شد تـا حـاجي   4/421
اما ؛ )850: 1350زين زرگر به مبلغ هزار تومان قلمدان جديدي براي او بسازد. (اعتماد السطلنه، 

دار و رئـيس   يرالممالـك خزانـه  آن قلمدان نيز به وي وفا نكرد و هنگام عزل ميـرزا آقاخـان، مع  
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بـه همـراه ديگـر اسـباب صـدارت وي      شاه، مأمور شد تـا آن را از   بيوتات سلطنتي ناصرالدين
جا تمام نشد و با فرمـان   هرچند ماجراي اين قلمدان همين؛ )1/88: 1384بگيرد (مستوفي،   پس

رزا آقاخـان بـه   كـه بعـد از عـزل مي ـ    طوري شاه پيوند خورد. به صدارت ديگر وزراي ناصرالدين
ــرزا يوســف مســتوفي   حســينميرزا ــه مي ــه  الممالــك و درنهايــت خــان سپهســالار و بعــد ب ب
). قلمداني كه با افتادنش از دست امـين سـلطان   850: 1350رسيد (اعتماد السطلنه،   سلطان امين

 1314الاول  ). تا اينكه در جمـادي 851(همان: » بينان به فال خوش نگرفتند سنجان و خرده نكته«
را از » قلمدان و شرابه و شمسه و مهـر صـدارت  «] علاءالدوله 1896شمسي، اكتبر  1275[مهر 

شاه  ) و با اين قلمدان داستان وزراي ناصرالدين1096/ 2: 1374اتابك نيز بازپس گرفت (سالور، 
تـرين تحـولات سياسـي     توان راوي بخشي از مهـم  به عبارتي قلمدان را مي 7نيز به پايان رسيد.

  رها دانست.قاجا
  
  به محاق رفتن قلمدان .6

شمسـي   1311 -  1308قمـري [  1351 – 1348هـاي   ئو كازما كنسول ژاپني كه طـي سـال  آكي
به ايران سفركرده بود ضمن اينكه از ميزان اشتياق به قلمدان و كاربرد  ميلادي] 1932 – 1929/

ر الگوي اجتمـاعي مـردم در   واسطه تغيي دهد، شرحي از افول قلمدان بهآن را در ايران شرح مي
» داشـتند  تا همين چندى پيش، مردم قلمدان به بند كمر يـا پـر شالشـان   «دهد:  استفاده از آن مي

كند ولي جوري به نقـش   ها صحبت مي ها و نقوش آن ). او بااينكه از قلمدان200: 1380(كازما، 
كه در  چنان ته است، آنها گذش دهد كه گويي ساليان سال است كه از ساخت آن ها ارجاع مي آن

يك هم  گويند كه خوشنويسان درجه مى«نويسد:  ارتباط با آثار خوشنويسان مطرح بر قلمدان مي
رونـق   از). به كار بردن فعل گذشته نشان 202: 1380(كازما، » هايى بر قلمدان نوشته بودندخط

سال پيش از كازما بـه   50تنها حدود » ماساهارو«كه هم وطن او  افتادن اين هنر دارد. درصورتي
  كند.  وسعت كاربرد قلمدان در جامعه اشاره مي

دهنـده كمرنـگ شـدن نمـود اجتمـاعي       ت نگهداري از قلمدان هـا نيـز نشـان   شيوه نادرس
 ني ـافسوس و هزار افسـوس كـه ا  «نويسد  گونه كه ساموئل بنجامين با تألم مي ها بود؛ آن قلمدان
شوند و براثـر عـدم مراقبـت نقـش      تند خوب حفظ نمياي هس برجسته يها كه آثار هنر قلمدان

). از اين زمان به بعد بود كه 253 :1369(بنجامين، » روند مي نياز ب يشده و روز ها پاك آن يرو
وفول كاركرد اجتماعي قلمدان، اين شيء تبديل به عتيقه شد، كالايي كه دچار مـرگ نمـادين    با

  8مفهوم و ارزش نمادين جديدي سر برآورده بود.اي ديگر با  شده بود و در يك نظام مبادله
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دلايل متعددي براي افول قلمدان وجـود دارد كـه بخشـي از آن بـه تحـولات اجتمـاعي و       
گـردد،   ويژه تجددخواهي و دسـتاوردهاي تكنولوژيـك برمـي    فرهنگي نيمه دوم قاجار به بعد به

ي از اين تحولات شيوه تدريج زيست اجتماعي دستخوش تحول بشود. يك شد به آنچه باعث مي
آنچه الگوي استفاده از اشياي  كم به شيوه اروپايي تمايل پيدا كرد، پوشش لباس مردان بود كه كم
شـكل و شـمايل جديـدي بـه مـرد      تـدريج   هاي جديد به لباس داد. همراه لباس را نيز تغيير مي

و كمربنـد جـدا كـرد،     ويـژه شـال   داد و او را از پوشش سنتي يعني قبا و ارخالق و به مي  ايراني
اروپـايي جـايگزين شـد. (جانـب الهـي،       وشـلوار  كترفته با  روندي كه در زمان احمدشاه رفته

نبـود.   ريتأث يب). به همراه تغيير الگوهاي پوشش تغيير اسباب نگارش نيز در افول قلمدان 1399
پهلـوي خودكـار و خودنـويس نيـاز بـه ابـزاري ماننـد         عصر درو  9با آمدن قلم فرانسه درواقع

لمـدان از كـارايي لازم خـود    شـد و درنتيجـه ق   تراش و قط زن و قيچي زياد احساس نمـي  قلم
ورود ابـزار نگـارش جديـد ماننـد     واسـطه   ). افـول قلمـدان بـه   69: 1383ماند (شهري،   بركنار
ناسي خط فارسي هم تـأثير گذاشـت   ش تدريج بر نظام زيبايي فلزي و مداد و ديگر وسايل به  قلم

تي نگـارش نيازمنـد بـود ديگـر     چراكه دقت و آداب و ممارستي كه براي فراگيري با ابـزار سـن  
نداشت و البته شغل ميرزايي نيز افول پيدا كـرده بـود. درواقـع جـدا از سـواد، يكـي از         لزومي
  اي ميرزايان خط خوش بود. هاي حرفه ترين جنبه مهم

هـاي اجتمـاعي در اواخـر دوران قاجـار و آن      ل قلمدان تغيير قشـربندي از ديگر عوامل افو
برآمدن قشر جديد باسواداني بود كه عموماً به فرنگ گرايش داشتند بود. اشخاص باسوادي كـه  

شدند كه الگوها متفاوتي با قبل داشت. اين افراد در  تدريج جذب نظام ديوانسالاري جديد مي به
كرده خـارج   آموختگان نظام آموزش جديد و محصلان تحصيل ، دانشمقايسه با ملاها و ميرزاها

تدريج و با توجـه بـه    اي كه به از ايران بودند و عمدتاً به طبقه متوسط جديد تعلق داشتند، طبقه
گيري اين طبقـه تـا   گرفته بود، شكل تغييرات آموزشي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ايران شكل

فرهنگي، سياسي و ديگر مقتضيات اواخر دوران قاجار بود  حد زيادي حاصل عوامل اجتماعي،
هاي آن تمايل زياد به تجددگرايي بود. اعضاي اين طبقه عمدتاً در جايگاه كه از مهمترين ويژگي

منتقد نظام سنتي ايران، سبك زندگي متفاوتي متناسب با جايگاه اجتماعي در پيش گرفتند كه با 
ها نحوه حضور اجتمـاعي بـود.    كرد و يكي از آن ت پيدا ميالگوهاي اجتماعي طبقه سنتي تفاو

متوسط جديد ديگر همانند ميرزاها در خـدمت اربابـان و اشـراف نبودنـد بلكـه       باسوادان طبقه
شدند. از طرف ديگر با گسترش مدارس افـزايش   تدريج جذب نهادهاي ديوانسالار دولتي مي به

ان را چالش كشيده شده بود و مقـام اجتمـاعي   تعداد باسوادان، جايگاه خاص و متفاوت ميرزاي
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قبل نبود. درواقع از عصر مشروطه به بعـد، نظـام اجتمـاعي و الگوهـاي فرهنگـي       مانند بهها  آن
آوري و ادوات  دستخوش تغيير شده بود. از اين دوران به بعد و با رواج روزافزون افكـار و فـن  

شدند؛  و هنرهاي سنتي ايراني به حاشيه رانده ها شهياندرفته بسياري از  مادي تمدن اروپايي رفته
تجددگرايان به دنبال طرح الگوهاي فرهنگي جديدي بودند، قلمدان ظـاهراً بـه گذشـته ارجـاع     

و بـازار آن   اي خـود را تـا حـد زيـادي از دسـت داده بـود       داد و كاركرد نمادين و اسـتعاره  مي
بورديو  كي از رونق افتاد، چراكه به قولهاي لا ساخت قلمدانرفته  رفتهافول گذارده بود و   روبه

» شـود  كـه در آن عرضـه مـي    طرز بيان هـر محصـول فرهنگـي هميشـه تـابع بـازاري اسـت       «
 ).18: 1390  (بورديو،

نبايد ازنظر دور داشت كـه در نظـام هنـري سـنتي ايـران، ميـراث هنرمنـدان و صـنعتگران         
شـد، بنـابراين افـول چرخـه      ل مـي صورت فـاميلي دنبـا   ويژه به صورت شاگرد ـ استادي و به  به

درواقع با ركود  سازي گذاشت،اقتصادي و اعتباري اين صنعت/هنر تأثير مهمي در رونق قلمدان
بازار اين هنر بسياري از فرزندان هنرمندان از اين هنر دست كشيدند و سراغ كار ديگـر رفتنـد.   

از فرزندان و نوادگان هنرمنداني اي  توان به سلاله كما اينكه در رونق اين صنعت/هنر همواره مي
چون محمد زمان يا نسل پربار فرزندان نجفعلي يا آقا نجف اشاره كرد كه نقش مهمـي كـه در   

تـدريج   انتقال سنت نقاشي لاكي در اصفهان داشتند وليكن با افـول رونـق قلمـدان نگـاري، بـه     
(بـراي آگـاهي بيشـتر     نوادگان ايشان در اواخر قاجار جايگاه اجتماعي خود را از دسـت دادنـد  

كه از نوه آقا نجـف بـه نـام     طوري ) به221: 1386؛ خليلي، 1369بنگريد به: كريم زاده تبريزي: 
عنوان آخرين  شمسي) به 1301ميلادي/  1922قمري/  1340عبدالحسين صنيع همايون (وفات 

ايـن هنـر   زمـان شـاهد افـول     ) كه هـم 25: 1344برند (سپهرم،  ساز مكتب قاجار نام مي قلمدان
: 1387بود. او بااينكه لقب صنيع همايون را از مظفرالدين شاه دريافت كرده بـود (مهـدوي،     نيز

گونه كه بايد جايگـاهش و اعتبـار هنـرش درك نشـد. همـايي       ) ولي برخلاف اسلافش آن169
حكام و اكابر  ميساخت و تقد مي يهاي عال قلمدان ونيهما عيمرحوم صن«نويسد  درباره وي مي

» و آبرومندانـه داشـت   رانـه يفق يشـت يشـد، مع  كه بدو داده مي يانعام قيكرد و از طر ال ميرجـ
مانند بسياري  ). به تدريج بازار كم رونق قلمدان باعث شد تا اين هنر هم به236: 1375(همايي، 
هاي سنتي كه انتقال از پدر به پسر داشت افول كند و در فقدان نظام آكادميك هنرآموزي  از پيشه

  رفته كم رونق شود. رفته
تـا اوايـل    قلمدان همچنان در زيست فرهنگي ايرانيان معنا داشت، بـراي نمونـه   نيباوجودا

هـايي كـه    رفـت و ازجملـه خلعتـي    دوران پهلوي قلمدان بخشي از مراسم عروسي به شمار مي
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ن را يك قلمدان با چنـد نـي قلـم، جلـد قلمـدا     «گرفتند.  خانواده عروس براي داماد در نظر مي
تر بـود. بعضـي دور جلـد     گرفتند و ترمه سنگين دوختند و آن را ترمه يا مخمل مي خودشان مي

). به اين معني كه بسته به جايگاه و توان 197: 1378(كتيرايي، » كردند دوزي مي قلمدان را سرمه
 نـدرت  بـه مالي هر شخصي، كيفيت و نفاسـت متعلقـات همـراهش نيـز بيشـتر بـود. هرچنـد        

به نقاشي روي قلمدان مـي پرداختنـد در    شود، در اين دوران كمتر اي نفيس ساخته ميه قلمدان
را توليـد   متيق ارزانهاي  عوض با چسباندن عكس روي قلمدان و لاك اندود كردن آن قلمدان

ــازار مــي ــازار را  رين قلمــدانشــهري در تــاريخ تهــران آخــ كردنــد. جعفــر و روانــه ب هــاي ب
التحريرفروشـان   عكس رضاشاه روى آن چسبانده شده بود و لـوازم  داند كه مي» پهلوي  قلمدان«

بـراي   شـده  سـاخته ). تفـاوت بـين قلمـدان    69: 1383(شـهري،   آوردند براى اطفال دبستان مى
توانـد آشـكارا   قاجاري مي» باسوادان«و » اشراف«و » رجال«در دوران پهلوي تا » دبستان  اطفال«

  سير تحول اين شيء را نشان دهد.
  
  گيري تيجهن .7

ء تـا حـد    يش ـشيوه استفاده و ارتباط برقرار كردن اقشار مختلف اجتماعي با يك محصـول يـا   
بـه شـرايط    توجـه كنـد، درنتيجـه بـا     ربط پيدا مـي  زيادي با شرايط وجودي اجتماعي مخاطبان

كنـد.   گيرد نحوه مواجه با اشياء و ديگر محصولات نيز تغيير مي گوناگون اجتماعي كه شكل مي
ء در دوره زماني و شرايط فرهنگي و اجتماعي خاصـي دربرگيرنـده معـاني     يشاين معني كه به 

فراتـر از   در اين صـورت  .خورد شود و گاه با هويت كاربران خود گره مي ضمني گوناگوني مي
هـاي  دادن حـريم  هـا نشـان   شـود كـه ازجملـه آن    وجه كاربردي داراي كاركردهاي متفاوتي مي

اشـياي هنـري در    تـرين  عنـوان يكـي از مهـم    اقتصادي است. قلمدان به فرهنگي و اجتماعي و
قاجار، از سويي ابزاري براي نگهداري ادوات نگارش و از سوي ديگـر بخشـي از يـك      دوران

خصـوص طبقـه باسـواد     نظام نمادين فرهنگي بود كه با شيوه زيست اجتماعي مردم ايران و بـه 
ها تـا پايـان    ويژه پوشش آن جتماعي مردان ايراني بهخورد. در اين ميان سبك زندگي ا پيوند مي

سـازي و قلمـدان نگـاري داشـت چراكـه       شاه نقش مهمي در رونق قلمـدان  سلطنت ناصرالدين
ميـرزا  كـه قشـر    طـوري  نشاني از قشر اجتماعي باسوادان بـود، بـه   گذاشتن قلمدان در شال كمر

زشناخت. سواي اين قلمـدان در سـپهر   شد از قلمداني كه به كمر بسته بودند در جامعه با مي  را
خـورد و جـز هـداياي مهـم سـلطنتي       سياسي ايراني قاجار نيـز بـا مقـام صـدارت پيونـد مـي      

توان فراتر از يك شي معمولي، در تنيـده بـا بخشـي از     رو قلمدان را مي آمد. ازاين مي  حساب به
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از باورهـاي   شـناختي و بخشـي   هـاي زيبـايي   جامعه ايران قاجار راوي سبك زنـدگي، گـرايش  
حساب آورد. اين همان چيزي است كه قلمدان را از ديگر آثار لاكي كـه   فرهنگي مردم قاجار به
و تفاخر طبقاتي به  كرد چراكه صرفاً براي زيبايي و تزيين شد متمايز مي در آن دوران ساخته مي

روايت كـرد،  شود بخشي از تاريخ اجتماعي و فرهنگي ايران را  رفت و از خلال آن مي كار نمي
  .خورد يمي مختلف اجتماعي پيوند ها گروهشي با سبك زندگي  اينكه چگونه يك

كـرد بـه مـتن     واسطه نقشي كه در متن اجتماعي و فرهنگ دوران قاجار بازي مـي  قلمدان به
ساخت؛  داد و در يك ارتباط دوسويه براي خود معنا و جايگاه مي زندگي مخاطبان خود معنا مي

سـبك زنـدگي مـردم و     جيتـدر  بهفرهنگي كه از اواخر دوران قاجار روي داد  پهرتغيير س اما با
 قلمـدان جايگـاه و مفـاهيم نمـادين     بعد الگوهاي مصرف ايشان نيز تغيير كرد. از اين دوران به

پيشين خود را از دست داد و ديگر واجد آن نقش نمادين قبلي نبود. با افول توجه بـه قلمـدان،   
ي سـنتي داشـت نيـز    هـا  شـه يپشاگردي كه نقش مهمي در تداوم صـنايع و  نظام سنتي استاد و 

رنگ باخت و همين باعث شد با ركود بازار اين هنـر بسـياري از فرزنـدان هنرمنـدان      جيتدر به
  و قلمدان نگاري نپردازند. قلمدان سازي ديگر به پيشه سنتي

  
ها نوشت پي
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عتماد السـطنه از او بـه نـام    الدوله رسيد، همان كسي كه ا اميندرواقع بعد از وي قلمدان صدارت بـه  . 7
 ).882: 1365برد (اعتمادالسلطنه،  شاه نام مي خان منشي حضور و قلمدان دار ناصرالدين علي  ميرزا

شود و زماني مرگ  تمامي نابود مي زماني مرگ شيء واقعي است يعني به«كند چنانچه كوپيتكوف بيان مي. 8
دهد؛ و زماني ديگر، شيء پس  اش را از دست مي اي و كالايي شيء نمادين است يعني شيء ارزش مبادله

(كوپيتكـوف بـه نقـل از    » كنـد  گردد و ارزشي متفاوت پيدا مي جات برمي از مرگ موقتي و در قالب عتيقه
 )36: 1396كاظمي، 
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قلم فلزي از شود،  شاه در بازار فروخته مي هاي فلزي از زمان ناصرالدين البته نبايد ازنظر دور داشت كه قلم. 9
شد و ظاهراً در مقطعي از كيفيت خوبي هم برخوردار بودند، قهرمان  شاه به ايران وارد مي دوران ناصرالدين

هـاي رسـمي    هاي آهنـي هـم مثـل قلـم     قلم«نويسد  هاي ايراني مي ها با قلم يسد در مقايسه آننو ميرزا مي
كـرد و حـالا    خوبي كار مـي  اه بهاش دو م خودمان شده بلكه چند درجه بدتر از سابق. از قلم آهن هر دانه

ط بـه ارزش خ ـ  هـا كـه   ولـي بـراي آن  ) 1/244: 1374(سـالور،  » هـا نوشـت   شود بـا آن  روز بيش مي  دو
ها معروف به قلم بلور بود كه قهرمان ميرزا از تجربه كار بـا   انديشيدند كيفيت نداشت. يكي از اين قلم مي

فروشند. بلور ترك تركي اسـت.   اي پنج شاهي مي اند. دانه ها را تازه از فرنگ آورده اين قلم«نويسد  آن مي
  )295(همان: » دن خوب استمعني خرج كر مصرف بي كوچك چيز پوچي است. براي شكستن و پول بي

  
  ة ارجاع به اين مقالهشيو

 .). جايگاه و نقش نمادين قلمدان در بستر تاريخ اجتمـاعي قاجـار  1402معين الديني, محمد. (

  doi: 10.30465/shc.2023.42195.2388 (1)13 ,اجتماعيتحقيقات تاريخ 
  

  نامه كتاب
پژوهشي در تاريخ نقاشي و نگارگري ايران). تهران: سازمان مطالعه ( رانيا). نگارگري 1395آژند، يعقوب. (

  سمت).ها ( دانشگاهو تدوين كتب علوم انساني 
  .ريركبي. تهران: اميرانيهاي ا ). جلدها و قلمدان1368محمدتقي. ( ،ياحسان

 كيانوش معتقدي. تهران: خط و طرح.). هنر ايران. ترجمه: 1400اسميت، رابرت مرداك. (

). روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. به كوشش: ايـرج افشـار. تهـران:    1350اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (
  اميركبير.

. 3). تاريخ منتظم ناصري. تصحيح: محمد اسماعيل رضـواني. جلـد   1393اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (
  تهران: دنياي كتاب.

). مرآه البلدان. به كوشش: محمدحسين نوايي، ميـر هاشـم محـدث.    1367، محمدحسن خان (اعتمادالسلطنه
  . تهران: دانشگاه تهران.3و  2جلد 

). سفرنامه اوليويه. تاريخ اجتماعي ـ اقتصادي ايران در دوران آغازين عصر قاجار. 1371اوليويه، گيوم آنتوان (
  ام. تهران: اطلاعات.ترجمه: محمد طاهر ميرزا. به كوشش: غلامرضا پره

). روزنامه خاطرات بصيرالملك شيباني. به كوشش: ايرج افشار و محمـد رسـول   1374بصيرالملك شيباني (
  درياگشت. تهران: دنياي كتاب.
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متحـده امريكـا در ايـران.     ). ايران و ايرانيان. سفرنامه بنجامين نخستين سفير ايالات1369( ؛ وبنجامين، س.ج
 دبچه. تهران: جاويدان.ترجمه: محمدحسين كر

  هاي ذوقي. ترجمه: حسن چاوشيان. تهران: ثالث.). تمايز، نقد اجتماعي قضاوت1390ير (بورديو، پي
م. از يك سياح روس. ترجمه: سيد عبداالله. به اهتمام:  1887ق/  1305). گزارش ايران. به سال 1363نام. ( بي

  محمدرضا نصيري. تهران: طهوري.
  ). دايرة المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.1390پاكباز، روئين (

در  قاجـاري  هـاي  قلمـدان  در زنـان  حضـور  اجتمـاعي  بررسي). «1400پنجه باشي، الهه؛ اماني راد، فاطمه (
  .18 – 32. ص 30، پياپي 5. شماره 13مجله جلوه هنر. سال ». خليلي ناصر مجموعه

 تهران: انتشارات خوارزمي. رجمه: كيكاووس جهانداري.). ايران و ايرانيان. ت1368پولاك، ياكوب ادوارد (

سايت مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي. بازيابي در  در وب» سرداري). «1399جانب الهي، محمد سعيد (
  سرداري https://cgie.org.ir/fa/article/25761/9 از 1400آذر  30

 نامه. توزك جهـانگيري. بـه كوشـش: محمـد هاشـم،      )، جهانگير1359جهانگير گوركاني، نورالدين محمد (
  تهران: بنياد فرهنگ ايران.

). تاريخ سلطاني از شيخ صفي تا شاه صفي. بـه كوشـش:   1366حسيني استرآبادي، سيد حسين بن مرتضي (
  احسان اشراقي. تهران: انتشارات علمي.

). كارهاي لاكي، جلد هشتم از مجموعه هنر اسلامي. ويراستار: جوليان رابـي. ترجمـه:   1386ناصر (خليلي، 
  سودابه رفيعي سخايي. تهران: كارنگ.

. جلـد اول.  وشـى  فـره  محمـد  يعل ـ ه:ترجم ـ .سفرنامه از خراسان تـا بختيـارى   ).1335دالماني، هانري رنه (
  اميركبير.  تهران:

 ي.هايي به مناسبت هزارمين سال ولادت شيخ طوس شيخ طوسي: مقاله تا و خطابههزاره ). 1386دواني، علي (
  جلد اول. تهران: اميركبير.

ــوان ــي (   دي ــا عل ــن رض ــين ب ــي، حس ــاطرات1382بيگ ــوان ). خ ــار؛    دي ــرج افش ــه كوشــش: اي ــي. ب بيگ
 درياگشت. تهران: اساطير.  محمدرسول

 – 101. 9مه: اردشير اشراقي. گلستان هنر، شـماره  ترج». نقاشي لاكي در عهد قاجار). «1386رابينسون، بي (
110.  

  . تهران: نگاه.4. جلد 1) تاريخ اجتماعي ايران بخش 1386راوندي، مرتضي (
 ). خاطرات سفر ايران. ترجمه: مهران توكلي. تهران: ني.1378شوار، ژولين دو (روش

طالب حزين لاهيجي. جلـد اول.   يابدر: تذكره المعاصرين. محمدعلي بن » مقدمه). «1375سالك، معصومه (
  تهران: سايه.



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  338

 

شاه. بـه كوشـش:    السلطنه، روزگار پادشاهي ناصرالدين). روزنامه خاطرات عين1374سالور، قهرمان ميرزا (آ 
  مسعود سالور ايرج افشار. جلد اول. تهران: اساطير.

دشاهي مظفرالدين شاه. به كوشش: السلطنه، روزگار پا). روزنامه خاطرات عين1374سالور، قهرمان ميرزا (ب 
  مسعود سالور ايرج افشار. جلد دوم. تهران: اساطير.

السلطنه، روزگار پادشـاهي محمـدعلي شـاه و انقـلاب     ). روزنامه خاطرات عين1376سالور، قهرمان ميرزا (
  مشروطه. به كوشش: مسعود سالور ـ ايرج افشار. جلد سوم. تهران: اساطير.

دشـاهي احمدشـاه قاجـار از دولـت     السلطنه، روزگار پا). روزنامه خاطرات عين1378( سالور، قهرمان ميرزا
  الدوله تا كودتا. به كوشش: مسعود سالور ـ ايرج افشار. جلد هفتم. تهران: اساطير. عين

. 1324تـا   1310 يپهلـو السـلطنه، روزگـار پادشـاهي    ). روزنامه خاطرات عـين 1380سالور، قهرمان ميرزا (
  مسعود سالور ـ ايرج افشار. جلد دهم. تهران: اساطير.كوشش:  به

  .25. ص 31هنر و مردم. شماره ». ساز آقا نجف اصفهاني قلمدان). «1344سپهرم، امير مسعود (
الدوله، مخزن الوقايع. تهران: اساطير. بـه كوشـش    ). سفرنامه فرخ خان امين1373سرابي، حسين بن عبداالله (

  روشني. تهران: اساطير. قدرت االله اصفهانيان، كريم
). آمـار دارالخلافـه تهـران (اسـنادي از تـاريخ      1368سعدونديان، سيروس؛ اتحاديه (نظام مافي)، منصـوره ( 

  اجتماعي تهران در عصر قاجار). تهران: نشر تاريخ ايران.
يـات  هاي خفيه نويسـان انگلـيس در ولا   ) وقايع اتفاقيه: مجموعه گزارش1376اكبر ( سعيدي سيرجاني، علي

 قمري. تهران: پيكان. 1322تا  1291جنوبي ايران از سال 

  شاردن. ترجمه: محمد عباسي. جلد سوم. تهران: اميركبير. نامه احتيسالف)،  1335شاردن، ژان (
  شاردن. ترجمه: محمد عباسي. جلد چهارم. تهران: اميركبير. نامه احتيس)، ب 1336شاردن، ژان (

هاي  بررسي اجتماعي حضور زنان در قلمدان). «1391، زهره؛ خزائي، رضوان (شايسته فر، مهناز؛ شايسته فر
  .127 – 148. ص 1. شماره 4مجله زن در فرهنگ و هنر. دوره ». قاجاري در مجموعه ناصر خليلي

 ). آثار الحجه. جلد اول. قم: برقعي.1332شريف رازي، محمد (

  عين.). طهران قديم، جلد دوم، تهران: م1376جعفر (شهري، 
ــا (  ــاك، محمدرض ــهيدي پ ــز  1393ش ــم. مرك ــلام. ق ــكيلات در اس ــاريخ تش ــين ) ت ــه و   ب ــي ترجم الملل

  (ص).المصطفي  نشر
). سفرنامه ميرزا ابوالحسن خان شيرازي (ايلچـي) بـه روسـيه. بـه     1363علوي شيرازي، ميرزا محمدهادي (

  كوشش: محمد گلبن. تهران: دنياي كتاب.
  دربار ايران. ترجمه: عباس اقبال آشتياني، تهران: دنياي كتاب. ) سه سال در1325فووريه، ژوانس (

  زاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. ). سفرنامه كازما. ترجمه: هاشم رجب1380ئو (كازما، آكي
  ). نقاشي ايراني. ترجمه: مهدي حسيني. تهران: دانشگاه هنر.1382باي، شيلا (كن
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). ناسخ التواريخ. تاريخ قاجاريه. به اهتمام: جمشيد كيانفر. جلـد سـوم.   1377الملك سپهر، محمدتقي (لسان
  تهران: اساطير.

فعاليت ميسيونرهاي مسيحي بر مصورسازي  تأثير). «1395لعل شاطري، مصطفي؛ جعفري دهكردي، ناهيد (
 .46 – 61. ص 11نشريه نگارينه هنر اسلامي. شماره ». هاي عصر ناصري قلمدان

  ). امر روزمره در جامعه پسا انقلابي. تهران: فرهنگ جاويد.1396(كاظمي، عباس 
  ). از خشت تا خشت. تهران: ثالث.1378كتيرايي، محمود (

). ايران در زمان ساسانيان: تاريخ ايران ساساني تـا حملـه عـرب وضـع     1368كريستين سن، آرتور امانويل (
  تهران: دنياي كتاب.دولت و ملت در زمان ساسانيان. ترجمه: رشيد ياسمي. 

  ). قلمدان و ساير صنايع روغني ايران. لندن: ناشر مؤلف.1379كريم زاده تبريزي، محمدعلي (
احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخي از مشـاهير نگـارگر هنـد و     )،1363كريم زاده تبريزي، محمدعلي (

  عثماني. جلد اول. لندن: ناشر مؤلف.
احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخي از مشـاهير نگـارگر هنـد و     )،1369ي (كريم زاده تبريزي، محمدعل

  عثماني. جلد دوم. لندن: ناشر مؤلف.
زاده. تهـران: چـاپ و انتشـارات     ). سفرنامه يوشيدا ماساهارو. ترجمه: هاشم رجب1373ماساهارو، يوشيدا (

  آستان قدس رضوي.
م: اسماعيل بن محمدعلي حيرت. به كوشش: علي نهاوندي. ) تاريخ كامل ايران. مترج1380ملكم، سرجان (

  مصحح: مهديه قمي نژاد. جلد اول. تهران: افسون.
  . تهران: زوار.1. جلد اجتماعي و اداري دوره قاجاريه شرح زندگاني من، تاريخ ).1388مستوفي، عبدا... (

  .168- 175ير. صص ، ت108يغما. شماره ». رجال عهد ناصري). «1336معيرالممالك، دوستعلي (
 . اصفهان: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.4). اعلام اصفهان. جلد 1387مهدوي، مصلح الدين (

 33. ص 130و  129هنر و مردم. شماره ». ها و پرنده تا ميرزا محمدهادي طراح گل). «1352نفيسي، نوشين (
– 34.  

  رجمه: غلامحسين قراگوزلو. تهران: اقبال.). ايران در يك قرن پيش. ت1368ويلز، جيمز چارلز (
) تاريخ اصفهان. مجلد هنر و هنرمندان. به كوشـش: ماهـدخت   1375الدين ( همايي شيرازي اصفهاني، جلال

  بانو همايي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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